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 لـذا   ؛ از اين قاعده مستثنا نيـست      ،ريزي شد   حكمت صدرايي كه در چهار قرن پيش پايه       
مـورد توجـه     سپس خود معرفت  و  شناسي معرفت    اصول هستي ابتدا   همواره   ،در اين حكمت  

  .گيرد قرار مي
شناسـي بـر       معرفـت  ي كه در مقـام تقـدم حـوزه        يادآوري اين نكته لازم است       جا ين ا در
شناسـي بـر       معرفـت  ي  تقـدم حـوزه    ، در بـدو نظـر     .بـسيار اسـت    گـو و  گفـت  ،شناسي  هستي
  .اي از وجود دارد نمايد، اگرچه خود اين معرفت در هر حال بهره شناسي آشكار مي هستي
 در قرن يـازدهم هجـري بنيـان         ، متعاليه به عنوان يك روش مستقل فلسفي        حكمت -2

 حـاج ملاهـادي     ،چـون ملاعلـي نـوري       هـم  ،نهاده شد كه سپس توسط شارحان متبحـر آن        
  استاد مهدي حايري يـزدي     ، علامه محمدحسين طباطبايي   ، آقاعلي مدرس زنوزي   ،سبزواري

 ايـن شـارحان     يناسي توجه بـه آرا    ش و ديگران تكميل گرديد؛ لذا در بازسازي بحث معرفت        
  .ست ابسيار كارگشا

  :خواهيم گرفت با توجه به دو مقدمه فوق گفتار خود را در پنج بخش پي
  

  امكان شناخت جهان خارج. 2
  درخـواهيم يافـت كـه      ، تفكـر مـسيحي و اسـلامي       ي ه كلاسيك حوز  ي انديشهبا بررسي   

قبول قرار گرفته، كه گـاه ايـن        د  ، مور همواره امكان شناخت جهان خارج به عنوان يك اصل        
 توجـه بـه   با اين حال، . استي قلمداد شدهيصل موضوعه يا پيش فرض عقلاااصل به عنوان  

  .ي برهاني نيز ببخشد تواند به آن، جلوه مي تا حدي ،يان ذيلب
فاعـل شناسـا    يـا تغييـري در        فاعل شناسا با عالم خارج از رهگـذر ادراك،         ي در مواجهه 

 از حيز بحث ،؟ فرض دوم چون مخالف دريافت عام فاعل شناسا استخيرا گردد ي   حاصل مي 
 صـورتي از  ،د و از رهگذر اين تغييـر گرد  لذا در فاعل شناسا تغيير حاصل مي    ؛گردد خارج مي 

 ـ جـا بـا پرسـشي بنيـادين رو         حال در ايـن   . بندد  عالم خارج در نزد اين فاعل نقش مي        رو ه  ب
 .در نزد فاعل شناسا، ارتباطي با عالم خارج دارد يا نـه           خواهيم شد كه آيا اين صورت حاصل        

گونه ارتباطي بين فاعل شناسا با عالم خارج برقرار نشود، فاعـل شناسـا همـواره در                  اگر هيچ 
جهل مطلق خواهد بود كه اين فرض با بداهت دريافت خـارج توسـط فاعـل شناسـا منـافي                    

 اي فاعل شناسا عـالم خـارج را در           گونه پس به  ، گردد است و اگر ارتباط با عالم خارج برقرار       
  .)21 -19 :، صص4( يابد مي

صدرا به پيروي از شيخ اشراق نيز برهاني كلّي جهت حصول معرفت براي فاعل شناسا و                
 عدم حصول علـم بـه طـور         از سويي بنابراين برهان    كه   تطابق آن با خارج عرضه كرده است      
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اي با امر خارجي مطابقت        علم به گونه   اين ، از سوي ديگر    مخالف وجدان ذاتي است و     ،مطلق
  .چگونگي اين مطابقت در اين استدلال مورد بحث قرار نگرفته است البته  كه؛دارد

  :كه براي ما نبوده ما هنگام علم به چيزي بعد از آن«
  شود،   يا چيزي براي ما حاصل مي-1
   .شود اي ما حاصل نمير يا چيزي ب-2

 بخـش اول    ،در ايـن مقـام    .  يا نـه   :)ب(شود،   زي از ما زايل مي     يا چي  :)الف( اگر حاصل نشود  
ناچار امر حاصل   ه   در نفس است و ب     ئ يعني علم عبارت از حصول امري از ش        ؛گردد اثبات مي 
 همان منظور از حصول شيئي ، ديگر است و اين در واقع     ئ غير از امر حاصل از ش      ئاز يك ش  

  .در عقل است
م به هر شيئي همان نفس وجود علمي آن باشـد؛ زيـرا             آيد كه عل   مياز همين بيان لازم     

 صـورت هـر   ، ديگر است؛ پس به حـتم  ئ ش ي  هر شيئي غير از صورت عقليه      ي صورت عقليه 
در اين بيان درنگ شود كه فهم آن به نـوعي دشـوار   . شيئي عين حقيقت و ماهيت آن است 

  .)308 :، ص13( 2»است
  : متصور استبنيادين پرسش حال در اين مقام دو 

   ؟استاندازه  ميزان شناسايي عالم خارج به چه -1
 اتحـاد   ي  بـر گونـه    ؟اي اسـت     ارتباط صورت ادراكي فاعل شناسا با خارج به چه گونه          -2

  ؟ماهوي است، يا اضافي و يا شبحي
 عرفـان   ي ه فلـسفي و حـوز     ي ههاي انديـش    ترين دغدغه  اول يكي از مهم   پرسش  پاسخ به   

مـا   وقوف بر حقايق اشيا در قدرت بشر نيست و        «: گفته است  تعليقاتيس در   يالر  شيخ .است
   .)391: ، ص1، ج 12( 3»ابيمي ها را در نمي از اشيا جز خواص و لوازم و اعراض آن

 و  ئحقيقـت ش ـ  ي   ه حـوز  :گـردد   عبارت، معرفت در دو سـطح اعتبـار مـي         اين   ر اساس ب
گيرد    شناسا قرار مي    ظاهر همان چيزي است كه در اختيار فاعل        ي هحوز. ئ ظاهر ش  ي هوزح
 برخلاف رأي ،صدرالدين محمد شيرازي، ملاصدرا. ست ا حقيقت دور از دسترس اوي هحوزو  
بـر  ) 132 : ص ،4 ، ج 3(» كما هـي  الحقائق  رب ارني   « سينا به اقتضاي دعاي نبوي مأثور      ابن

ء انّ حقايق الاشـيا   «: اين باور است كه سطح ادراكي وصول به حقيقت در قدرت انسان است            
   .)388: ، ص1 ج ،12 (4» للبشره بالذات يمكن أن تكون معلومهأي الامور الغير الممتنع

 اتحـاد مـاهوي     ي دوم بايد توجه داشت كه با قبول نظريه       پرسش  مقام پاسخ به     درو اما   
گـردد، تمـام    كه در ذيل مباحث اتحاد عاقل و معقول و وجود ذهني از نظر صدرا مبرهن مي     

گيـر   از قبيل اتحاد جوهر و عرض و تـداخل مقـولات عرضـيه گريبـان              اشكالات وجود ذهني    
  .گويد آن پاسخ ميبه  صدرا در دو سطح ،چه خواهد آمد  كه چنان،گردد له ميأمس
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ماند، زيرا     اضافه باقي نمي   ي  جايگاهي براي نظريه   ، اتحاد عاقل و معقول    ي با قبول نظريه  
 نفس دانسته شده كه به هيچ وجـه بـا           ادراك امري متطفّل و عارض بر     ،   اين فرض  اساس بر

 ادراك امـور    ،حركت جوهري نفس و اصل اتحاد عاقل و معقول سازگار نيست؛ از سوي ديگر             
  . ميسر نخواهد بود،چون امتناع اجتماع نقيضين و شريك الباري  هم،معدوم در خارج

 امـر    خـارج و   ئ زيرا ارتبـاط بـين ش ـ      ؛ قول به شبح نيز مفيد ادراك نيست       ،ين مقام  ا در
اگر امر موجود در ذهن ما شـبح امـر          «: انجامد ميادراكي از بين رفته و مĤلاً ادراك به جهل          

خارجي و بسان نسبت عكس به صاحب آن باشد، عينيت ماهوي بين امر ذهني و خارجي از                 
  .)35 :، ص11( 5»آيد؛ زيرا علوم ما جهلي بيش نخواهد بود رود و سفسطه لازم مي بين مي

  

   معرفتي هسي حوزشنا هستي. 3
شناسي مدرسي همواره در گريبان تحليل        ، معرفت ه شد كه در بخش اول بدان اشار      چنان

 دو امـر بايـد دقيقـاً        ،شناسي حكمت متعاليه     هستي ي شناسي است، در حوزه      هستي ي حوزه
  :مورد توجه قرار گيرد

 و أربوبيه و مبداسفار و شواهد اله ژبر كتب ملاصدرا، به وي  بنياد حكمت صدرايي بنا)الف
بر اشارات موجود در اواخـر جلـد          و غيره بر بنياد وحدت تشكيكي وجود است، ولي بنا          معاد
وي در اواخـر    ) 220: ، ص 14 ( عرشـيه  ي رسـاله  و چگونگي ورود به بحث وي در         اسفاردوم  

 وحدت شخصي وجود تمايل يافته اسـت،      ي  وحدت تشكيكي وجود به نظريه     ي عمر از نظريه  
همـين امـر    .  خود بر اين اساس نگرديـده      ي انه موفق به بازسازي حكمت متعاليه     ولي متأسف 

 برهان صديقين بـر اسـاس حكمـت صـدرايي           قرائتچون   موجب خلط مباحث متعددي هم    
بـر محـور وحـدت       تاً بنيـاد معـارف صـدرايي عمـد        ،لذا به نظر نگارنـده    ؛  )16(گرديده است   

  .تشكيكي وجود قابل بحث است
نـد، و از سـوي   ا دت تشكيكي وجود، از يك سو مراتب وجود هم سـنخ          وح ي بنا به نظريه  

 ، حـضور دارد و بـر همـين منـوال          ي ضـعيف  ي  داني به گونـه    ي  عالي در مرتبه   ي  مرتبه ،ديگر
  . عالي حضور خواهد داشتي  در مرتبه، قويي  ضعيف به گونهي مرتبه
عيني، وجود ذهنـي،     وجود   :بر تعاليم ارسطويي، هر هويتي چهارگونه وجود دارد         بنا )ب

 وجـود لفظـي و كتبـي اعتبـاري و بـه             ،نظر لغويان و اصوليان    از   .وجود لفظي و وجود كتبي    
  توسـط فاعـل   شده   وجود ذهني امري ساخته      ،ر فلاسفه ت نظر بيش  دراند و     حسب وضع واضع  

  .استهنگام ادراك  در ساشنا
و نـه    6نـي اسـت   ون وجـود عي   ؤ وجود ذهني از ش    ، صدرايي حكمت متعاليه   قرائتاما در   

وجود لفظي  اصحاب عدد،    قرائت اهل عرفان و     ي هين بيشتر قرائت فاعل شناسا و در      ي هساخت
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 مـا را از اصـل       ، سـخن در بخـش دوم      ي  اطاله  چون . است ئون حقيقت ش  ؤو كتبي نيز از ش    
  .كنيم ميبسنده همين مختصر  به ،سازد كلام دور مي

  

  فرايند ادراك. 4
ي ختشـنا   دو پيش فـرض هـستي      ، در ادراك  ،شتر فيلسوفان بي  و از منظر حكمت متعاليه   

  :زير ملحوظ است
  ؛عاقل يا فاعل شناسا كه همان نفس باشد امري مجرد است -1
 .مجردّ از ماده است، ادراك يا صورت معقول -2

 ايجـاد  سـه امـر در       ،حال در فرايند ادراك حسي، در مواجهه حاس با محسوس خارجي          
   : استفرضقابل  حاصل ادراك

يعنـي همـان    ،  توانـد امـر مجـردّ       نمـي   اين امر  : باعث ادراك شود    امر خارجي مادي   )الف
  ؛ زيرا امر معقول اشرف از امر خارجي محسوس است،صورت معقول را ايجاد كند

 بايـد نفـس     ،ين صورت  ا  اين فرض محال است، زيرا در      : سبب ادراك شود    خود نفس  )ب
 كـه در ايـن      قل مدركات تمـام عمـر خـود باشـد         عالم به تمام مدركات يا حدا     از همان ابتدا    

  ؛نيستنيازي به كسب علم  ديگر ،صورت
بنـا بـه اصـل      ايـن فـرض      :موجب ايجاد صورت معقول گـردد      غير مادي     امر خارجي  )ج

چون   از نظر گروهي از فلاسفه هم       مورد قبول حكمت متعاليه است و      اشرفيت علّت بر معلول   
  .باشد ميالصور  ب واه، اين امر خارجيفارابي و ملاصدرا

الـصور موجـب       متوجه خواهيم شد كه در واقـع، واهـب         ،حال اگر به اصل بحث برگرديم     
گردد كه اين وجود ذهني خود        مي) فاعل شناسا (= ايجاد وجود ذهني مدرك در نزد مدركِ        

 خـارجي برقـرار     ئ بنابراين اتحاد ماهوي صورت ادراكي بـا ش ـ        ؛ون وجود خارجي است   ؤاز ش 
  .دگرد مي

اگـر  «. شـود    اشكالات وجود ذهني از نظر صدرا پاسخ گفته مـي          ي  كليه ،يان فوق با به   بن
دلايل وجود ذهني تمام باشد، اين امر دال بر اين است كه معلومات به خودي خود در ذهن                  

 هـاي نگارشـي و   چـون نقـش    ديگـري هـم    ي الحقيقـه   امـر مبـاين    ي واسـطه ه   نه ب  ،موجودند
ي زيد و لفـظ دال بـر آن همـان زيـد              گويد كه نگاشته   ميكس ن  هاي صوتي؛ زيرا هيچ    تأهي

 برخلاف صورت ادراكي و تصوري آن؛ زيرا احكام زيـد خـارجي بـر آن جـاري                  ؛خارجي است 
  .)315 :ص ،1ج ، 12( 7»گردد است و ذاتيات و عرضيات ماهيت خارجي بر آن حمل مي

ل اولـي ذاتـي و      خود صدرا بر سر مماشات با اصطلاحات قوم با قبـول تفـارق حم ـ             لبته  ا
 اشكالات وجود ذهني پاسخ     ، به فلسفي شيراز است  ي   حمل شايع صناعي كه موروث مدرسه     
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 ض و احكام معارض عـار     ه اثبات نمود  ئ را با حمل اولي ذاتي بر ش       ئ احكام ش  ي گفته و كليه  
  .ر مدار حمل شايع صناعي دانسته استيرا دا بر آن

ي سـبب   قرائت ـ چه بـسا بتـوان در        ،فس ن ي بر قبول حركت جوهريه    ذكر است بنا  شايان  
اي با حقايق اشيا دانـست       حصول صور جديد در نفس را همان صيرورت نفس و اتحاد مرتبه           

ي اتحاد با عقـل فعـال مـورد قبـول قـرار      ي صدراقرائت همان چيزي است كه در  و اين دقيقاً  
  .گرفته است

 بر اين بـاور     ، انطباع  خروج شعاع و   ي  با نفي نظريه   ،صدرا در طي بحث از چگونگي ابصار      
  .الصور است به عنايت واهبو ات نفس به قيام صدوري ياست كه رؤيت در واقع از انشا

به انطباع   چنان كه اهل علوم رياضي گويند، و        هم ،ابصار به خروج شعاع از چشم نيست      «
بلكـه    ؛   ... ل علوم طبيعي گوينـد    هچنان كه ا    هم ،شده در جليديه هم نيست      شبح امر رؤيت  

 عبارت از آن است كه نفـس        ،چنان كه خداوند به ما الهام كرده        ابصار هم  ي گفتار حق درباره  
كند كه اين  م به خود را انشا ميياي قا  صور معلقه، به اذن خداوند،بعد از حصول شرايط ويژه

 كيفيـت ابـصار     ي چـه مـا دربـاره      و آن ... ند، نـه در ايـن جهـان         ا صور متمثل در جهان نفس    
چنـين فراگرفتـي كـه       و هـم   ...  اشراقي خوانده شود   ي يم شايسته است به نام اضافه     ا دريافته

   .)237 -236 :، صص14( 8»تمام صور ادراكي در جهاني ديگرند
بر ذيل عبارت و تعميم حكم ابصار به ساير ادراكات حسي به جهـت عـدم تخـصيص                   بنا

ز اين قـانون مـستثنا نبـوده،        ساير ادراكات ا   ،به نحو اولي   بلا مخصص، تمام ادراكات حسي و     
 ئكه پيش از اين در ذيل اقسام وجود ش         چنان افتد، هم  ساحت ادراك در افق نوري اتفاق مي      

  .ه شدبدان اشار
  

   علمي تأملي در حوزه. 5
علم به عنوان فرايندي از فاعل شناسا همواره مـورد اذعـان تمـام شـكاكان و فيلـسوفان             

 منكر حصول امري به عنـوان ادراك در         ،نكار عالم خارج   زيرا شكاك در مقام اثبات يا ا       ؛است
يـن   ادر؛ وري مسلّم اسـت  رو تفاوت علم و جهل بر هر انديشه  از اين؛تواند باشد نزد خود نمي  

مقام بايد توجه داشت كه انكار شكاكان بر سر انكار خارج نيست كه بـه قـول قـدما آنـان را                      
 بلكه مـشكل    ،)250: ، ص 2( خارج اذعان يابند     مورد ضرب و شتم قرار دهيم تا آنان به عالم         
ي اسـت   ختشنا  تر مشكل شكاك، اشكال معرفت     آنان بر سر فهم خارج است و به تعبير دقيق         

 ناكارآمـد   ، اشـكال  ي  عدم فهم ماده   ي  لذا علاج فيلسوفان متقدم به واسطه      .يختشنا  نه وجود 
  .است



131  شناسي حكمت متعاليه                                                         گذري بر معرفت

 فيلسوفانه بديهي   ي گونه و چه به   شكاكانه   ي گونه حال كه دريافت اصل اين فرايند چه به       
  .گو بر سر چيستي آن محتاج درنگي ديگر استو ت گف،شود تلقّي مي

 خـلال ملاصدرا به دنبـال بحـث از هـستي ادراك، در             ،آنانفيلسوفان مسلمان و به تبع      
  .اند  به شناسايي چيستي آن پرداخته،تقسيمات آن

 اسلامي  ي  سه نظر اساسي در فلسفه     ،ين مقام  ا چه پيش از اين بدان اشاره شد، در        چنان
 كيف  ي  شبح و نظريه   ي  اضافه، نظريه  ي نظريه: گو قرار گرفته است   و ي علم مورد گفت     درباره

  . نفساني
ملاصدرا در پي اثبات اصـالت وجـود و جعـل آن در مباحـث امـور عامـه، در دو سـطح                       

 به روايتي به تبع جمهور فلاسفه در مباحـث وجـود ذهنـي،              ؛ علم بحث نموده است    ي هدربار
 وجود ي  علم را از مقوله    ،اي كيف نفساني دانسته و در نظر نهايي خود          گونه  را به  علمي   وجود

 زيرا از يك سـو ماهيـت منـاط احتجـاب و             ، است شمردهرا فوق ماهيت     ت آن حدانسته و سا  
 علـم فاقـد   ،اسـت و از سـوي ديگـر   كه علم موجب كشف و تعـالي   محدوديت است، حال آن  

  .)39 -38 :، صص16(باشد   قبول فصل و وصل و قوه ميي خواص ماده، از گونه
 اگر به ساحت وجودشناختي علم برگرديم، علم به دو گونـه خواهـد              ،حال با اين توصيف   

  :بود
  ؛ علم حضوري-1
  .باشد  خود بر دو قسم تصور و تصديق مي، نزد فيلسوف، كه علم حصولي-2
 ، در فراينـد ادراك  كـه نكته بايسته اسـت يادآوري اين  ،بل از ورود به تفسير اين اقسام     ق

  :چهار امر مورد توجه است
  ؛ مدركِ يا همان فاعل شناسا-1
 ؛گردد  تعبير مي»معلوم بالعرض« كه از آن به ،شده  مدرك يا همان امر ادراك-2
 »معلوم بالذات « از آن به      و دگرد   صورت يا حالتي كه از مدرك نزد مدركِ حاصل مي          -3

 .گردد تعبير مي
 .گردد  كه از آن به علم تعبير مي، نفس فرايند حاصل شده از ادراك-4

  علم حضوري . 1. 5
بنا به تحليل قبل، علم حضوري عبارت از علمي است كه در آن علم و معلوم يكي اسـت        

عالم است و بـه تعبيـر دقيـق         عينه همان   ه   اين علم خود ب    .علم ندارد از  و معلوم هويتي غير     
 خود  ، اين علم نزد فيلسوفان    .نمودار است  اتحاد علم و عالم و معلوم در آن به وضوح            ،فلسفي

  :در سه موطن قابل اعتبار است
  ؛ علم و معلوم همان عالم است،ين قسم ا در: علم نفس به خود)الف
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 ،»وحدتها كل القوي  النفس في   «بر تحليل صدرا از اصل        بنا :علم نفس به قواي خود     )ب
اند و نه امري متأخر و عارض بر نفس، لذا بـه مـلاك اتحـاد، بـه                   تمام قواي نفس عين نفس    

 ؛ علم نفس به خود، نفس به اين مرتبه نيز علم داردي وزان مرتبه
 :اند  كه اين مدركات در دو حوزه قابل شناسايي:علم نفس به مدركات خود )ج
  ؛علم به عواطف و صفات نفس -1
  . علم به علم-2

 آنان متـأخر از دو      ي هاند، لذا مرتب    م به نفس  ياي متأخّر از نفس و قا       گونه اين دو بخش به   
  .باشد قسم سابق مي

و اصل عليت استفاده گردد،     » كل مجردّ عاقل  «ي  ختشنا   از اصل هستي   ،ين مقام ا اگر در 
 اقـسام فـوق     به عنوان علم حـضوري بـه      » علم علت به معلول   « ديگري تحت عنوان     ي حوزه

  .است فعلي بحث ما خارج ي گردد كه از حوزه اضافه مي
  علم حصولي. 2. 5

 ،16(»  ميان عالم و معلوم اتحاد وجـود نـدارد         ،در علم حصولي  «خلاف علم حضوري،     بر
گونه معلوم داريم، يكي معلـوم بالـذات و ديگـري معلـوم        ما دو  ،تر  و به تعبير دقيق   ) 47 :ص

يك امر خارجي مثل يك كتاب، يك بار كتاب خارجي مد نظر است             مثلاً در ادراك     ؛بالعرض
كه معلوم بالذات    كه همان معلوم بالعرض است و دگربار برداشت مدرك و فاعل شناسا از آن             

  .باشد مي
 بحث در دو مقام تصور و تصديق قابـل  ي حال اگر به اقسام علم حصولي بازگرديم، حوزه    

  :كنيم به نكات ذيل بسنده مي فقط ،پيگيري است، كه جهت ضيق مجال
 مربوط به تطابق معلوم بالـذات و        ، برخلاف علم حضوري   ،بحث ي هين مقام، عمد   ا در -1

، محـور اساسـي      ديگر پس به تعبير  . ست ا جا دوگانگي كاملاً هويدا    ين ا زيرا در  بالعرض است، 
  . علم حصولي است نه حضوريي  در حوزه،شناسي معرفتي  حوزه
اي كه نسبت به حكـم لا         از صورت علميه  است   عبارت   »تصور« ،شهوربر تعريف م    بنا -2

أقـول   ... عند العقل مع قطع النظر عن الحكـم        ئ الش هفالتصور هو حصول صور    «:بشرط باشد 
 . است»تصديق« ،و اگر صورت علميه قرين حكم باشد )41 :، ص8(» مع التجرد عن الحكم

، وجـود دارد   اقـوال گونـاگوني      ، ماهيـت حكـم نـزد فيلـسوفان و منطقيـان           ي ه دربار -3
  : چون هم

    .)89 :، ص1، ج 5( حكم يك نوع ادراك است نه فعل نفساني )الف
وري اسـت نـه   د حكم، فعلي صادر از نفس است، بنابراين قيام حكم به نفس، قيام ص        )ب

   .)33 :، ص9(حلولي 
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 نفس بر مشرب شارحان حكمت متعاليه، حكم فعل كاشف است كه از سويي فعل  بنا )ج
 .)53-50 :، صص2 ج ،10(  كاشف و حاكي از امر خارجي است،باشد و از سوي ديگر مي

  .اي كاشفيت از واقعيت خارجي دارد گونه  ماهيت تصديق به، اخيري بر نظريه بنا
 انفعالي دارد و در ساير مراتب افزون بر         ي  ادراكات نفساني در مقام تصور، صرفاً جنبه       -4
  . فاعلي نيز داردي  انفعالي، جنبهي جنبه

ي  آيـه  بايد توجه داشت كـه حكمـت متعاليـه بـا توجـه بـه                 ،ات فوق كحال با توجه به ن    
صار                  اَ «ي هكريم لَ لَكـُم الـسمع والأبـ ونَ شـَيئًا وجعـ للَّه أخَْرجَكُم منْ بطُونِ أُمهاتكُم لا تعَلمَـ

دالأفْئوتشَْكُرُونَ  ه لَّكُمَفاقـد  در بـدو تولـد   بر اين باور است كه نفس انـساني    ) 78/لالنح(»  لع
 حال با امعـان     .فاقد ادراكات تصوري و تصديقي است      ،ديگرباشد و به تعبير       ي مي لعلم حصو 

 زيـر  تصور، بايد علـم حـصولي بـه ترتيـب            از تصديق   تأخرنظر در ماهيت تصور و تصديق و        
  :يابد توسعه 
گانـه موجـب ايجـاد        حـواس پـنج    ،يـن مرحلـه   ا  در : ادراك تصوري حسي   ي  مرحله )الف

  ؛گردند گونه ادراك مي اين
 خيـال و    ي  قـوه  ي  دو تصور حسي به واسـطه      ،ين مرحله  ا  در :ادراك تصديقي حسي  ) ب
گردند، كه اين تـصور        تصور مركب اعتبار مي    ي گونه يابند و به    ديگر نسبت مي    به يك  ،حافظه

 بيانگر اين تـصور     حكميهان تصديق و نسبت     شود؛ لذا ارك     تصديق عرضه مي   ي گونه مركب به 
  ؛9باشند مركب مي

، علامـه   يـه بر رأي شارح متأخر حكمت متعال       بنا : ادراك اعتباريات يا معقولات ثانويه     )ج
 بـه   ، علم حضوري و حصول تـصورات در آن        بهمحمدحسين طباطبايي، نفس با عنايت       سيد

علامـه طباطبـايي بـراي       .زدپـردا   ايجاد مفاهيمي چون علّيت، جوهر، عـرض و وحـدت مـي           
 بـه طـرح ايـن       ،اصول فلسفه و روش رئاليـسم      پنجم   ي  در مقاله  ،شبعمنخستين بار به طور     

   .10بحث و چگونگي اصول اعتباريات پرداخته است
يك از علوم حصولي نفس، فطري و به عنوان اصل موضوع قلمـداد              اين فرض، هيچ   بر بنا
 و  مشناسـي عل ـ     هـستي  ي منظومـه شـد،   علم گفتـه    چه كه در بخش      اما بنا بدان  ،  دنشو  نمي

مانـده در آن، چگـونگي        اساسـي بـاقي    ي گردد و تنها نكته      آن تكميل مي   ي چگونگي توسعه 
  .بالعرض خواهد بودمعلوم تطابق معلوم بالذات و 

  

  بالعرضمعلوم تطابق معلوم بالذات و . 6
بـالعرض خـواهيم    معلوم   نگاهي گذرا به تفاوت معلوم بالذات و         ،قبل از تحليل اين بحث    

 مـثلاً در تـصور يـك        ؛ فاقد خواص اضافي است    ،معلوم بالذات برخلاف معلوم بالعرض    . داشت
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ي   ص شخص مدنظر قرار نگرفته و لذا پس از گذشت زمان بـا تـصور دوبـاره                ي تمام خصا  ،فرد
عقول بالذات اول حاكم است و      م حكم اين هماني بين اين معقول بالذات جديد و           ،همان فرد 

ي عدم اعتبار تمام خصوصيات در معقول است؛ و دقيقـاً بـا نظـاره بـه همـين               اين به واسطه  
كه معقول بالذات از      حال آن  ، درخواهيم يافت كه معقول بالعرض در نوعي تحول است         ،مثال

 يعنـي   ، چه بسا معقول بالعرض    ، همين ثبات  ي نوعي ثبات برخوردار است، و دقيقاً به واسطه       
: ، صـص  13 ( از بين رود ولي معقول بالذات بر سر جاي خود استوار باشد            ،همان فرد خارجي  

172- 179(.  
خـلاف   شناسي معقول بالذات درخواهيم يافت كه اين معقول بـر           حال با توجه به هستي    

.  از نوعي كليت برخوردار است     ، گويي از نوعي تجردّ از ماده و به تعبير ديگر          ،معقول بالعرض 
ي م گذشته در تجردّ علـم، گـا       ي سخن با فلاسفه    هم ،ت به همين نكته   صدرالمتألهين با عناي  

 بر اين باور است     ،وي با عنايت به مفهوم معقوليت     . اين معقول برداشته است   تبيين  ديگر در   
 معقـول از نظـر      ئكه در اين حاصل ادراك ديگري ملحوظ است يعنـي عاقليـت، يعنـي ش ـ              

 ،ل بودن لحـاظ شـد بـه حكـم تـضايف      چيزي جز عاقل نيست و هرگاه معقو      ،شناسي  هستي
 بـا   ،حال از سويي با تجرد عاقل و از سوي ديگـر          . عاقل بودن هم مورد لحاظ قرارگرفته است      

  .شود ميتر شيئي  تجردّ معقول، عاقل به اضافه هر معقولي حكمي دارد و به تعبير دقيق
اهيم  درخـو  ،كنـيم يا منضم   ونات وجودي اش  ؤ حكمي اين بخش را به ش      ي هحال اگر ثمر  

 خارجي ئ به نحو مطابقي شئيابي به صورت تجردّي هر ش  دستي يافت كه عاقل به واسطه    
 يعني معقول بالـذات بـا معقـول         ، افزون بر اين هماني صورت ادراكي      ،يابد و در واقع     را درمي 

  .يابد مي خارجي دست ئبالعرض، عاقل به نوعي صيرورت و اتحاد ماهوي با ش
ملاحظـه  يـه   متعال اصول عرفاني مـورد قبـول حكمـت          اي از  ه پار قرائتدر  اگر اصل فوق    

گـردد، كـه مـصداق اصـلي و           ، سرّ تصرّف ولي در اشيا كوني به صرف اراده روشن مـي            گردد
شَيء إذِاَ أَردنَـاه        «: تصرف حضرت حق در خلقت به صرف اراده است         ،حقيقي آن  إِنَّما قَولُنَا لـ

 همان امري است كـه بـه عنـوان خلـق بـه               اين دقيقاً  .)40/النحل( »أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ    
  .)267 :ص ،6( شود همت عارف تلقي مي

هـاي    حلقـه  ، است كه در طول بحـث      واقف بر اين نكته     د اين سطور خو   ي گرچه نگارنده 
چون تحليل ادراك نادرست، ملاك      شناسي حكمت متعاليه، هم      معرفت ي منظومهديگري در   

گيـري از بـه درازا        پـيش است، ولي به جهـت      مفقود   فراموشي و غيره     ادراك صحيح، تحليل  
  .نهد را به مقالتي ديگر وامي سخن آنكشيده شدن، 

  

  



135  شناسي حكمت متعاليه                                                         گذري بر معرفت

  ها يادداشت
1. Epistemology 

 أو لـم    -2ل لنـا شـيء،       اما أن يحـص    -1فانّا عند العلم بشيء من الأشياء بعد ما لم يكن لا يخلو             «. 2
  .لا  أو) :ب(،  زال عنّا شيء فهل): الف (و ان لم يحصل، يحصل

فثبت الشق الأول و هو أنّ العلم عباره عن حصول أمر من الشيء في النفس و لا بـد أن يكـون الأمـرُ     
 الـشيء فـي     هالحاصل من كلّ شيء غير الأثر الحاصل من الشيء الآخر، و هذا هو المراد بحصول صور               

  .العقل
 ه العلمي؛ اذ ما في شيء الاّ و بازائـه صـور          هنفس وجود زم أن يكون العلم بكلّ شيء هو        لو من هاهنا ي   

 كلّ  ه أخري؛ فلابد أن تكون صور     ه التي بازاء شيء آخر، و هي غير ما بازائه صور          هفي العقل غير الصور   
   .»ه، فيتأمل في هذا البيان فانّه لا يخلو من غموضته و ماهيتشيء عين حقيق

 البشر و نحن لا نعـرف مـن الاشـياء الاّ الخـواص و               هرء ليس في قد   ياانّ الوقوف علي حقائق الاش    «. 3
   .»اللوازم و الاعراض

 تعـذري در فهـم      ، بر اين باورند كه در هر حال       ،برخي با توجه به ذيل كلام وي در پي اين عبارت          . 4
 . ولي اين مخالف بيان آينده ماست،)6-5 :، صص4(حقايق اشيا مفروض است 

التمثـال الـي ذي التمثـال        ه نـسب   نسبته اليه    حاً للأمر الخارجي  و لو كان الموجود في الذهن شب      «. 5
   .» لعود علومنا جهالاتهو لزمت السفسط، همن حيث الماهي هارتفعت العيني

 وجود ذهني  را به دلالت طبعي دال بر وجـود عينـي              ،يقرائتحكيم حاج ملاهادي سبزواري بنابر      . 6
 .)11: ، ص7(دانسته است 

دلّت علي أنّ للمعلومات بأنفسها وجوداً في الذهن لا لأمر آخر مبائن   لود الذهني   لو تم دلائل الوج   «. 7
 زيد و اللفظ الـدالّ عليـه        ه، اذ لا يقول أحد ان كتاب      ه و الهيئات الصوتي   هبيلها بحقيقتها كالنقوش الكت   

  . »ضياتههما زيد بعينه، بخلاف ادراكه و تصوره؛ فانّه يجري عليه أحكامه و يحمل عليه ذاتياته و عر
الابصار ليس بخروج الشعاع من البصر كما ذهب اليه الرياضيون، ولا بانطبـاع شـبح المرئـي فـي                   «. 8

بل الحق في الابصار كما افاده االله لنا بالالهام  ان الـنفس          ...العضو الجليدي كما ذهب اليه الطبيعيون       
 ه عندها متمثل ـ  ه بها حاضر  هقائم ه باذن االله صورا معلق    هتنشأ منها بعد حصول هذه الشرائط المخصوص      

و  ... ه الاشراقيه الابصار هو الحري باسم الاضاف هوالذي حصلناه في كيفي   ... في عالمها لا في هذا العالم       
  . » في عالم آخره كلها موجودهقد علمت ايضا ان الصور الادراكي

 از ذكـر آن  ،ال بحـث  تصورات خيالي و وهمي  قابل اعتبارند كه جهت اطلاق و اجم ـ    ، در اين مقام   .9
 .نظر شد صرف

 به تفكيك اعتباريات قبل الاجتماع و بعـد الاجتمـاع           ، اسلامي ي وي براي نخستين بار در فلسفه     . 10
  .)197 :، ص2 ، ج10(پرداخته است 
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